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اکران رایگان فیلم ایستاده در 
غبار در پیاده راه مرکزی رشت

فیلم  سینما  ملی  روز  مناسبت  به  امروز-  گیلان 
اکران  رشت  مرکزی  راه  پیاده  در  غبار  در  ایستاده 

می شود.
به گزارش ایسنا فیلم سینمایی ایستاده در غبار به 
مناسبت روز ملی سینما شنبه  بیست شهریور ماه 
بعد از اذان مغرب و عشا در بافت مرکزی پیاده راه 
شهر رشت برای عموم شهروندان رشتی به صورت 

رایگان اکران می شود.
از  بخشی  کننده  روایت  غبار  در  ایستاده  فیلم 
زندگی یکی از رزمندگان دفاع مقدس شهید احمد 
متوسلیان است. این فیلم به کارگردانی و نویسندگی 
اله  و‌تهیه کنندگی  حبیب  محمدحسین مهدویان 
والی نژاد برگزیده بهترین فیلم درجشنواره فیلم فجر 

سال ۹۴ شده است.

استعفای رییس و بازرس 
خانه مطبوعات گیلان

مطبوعات  خانه  بازرس  و  رییس  امروز-  گیلان 
گیلان استعفا کردند.

خانه  رئیس  داداشی  حسین  فارس  گزارش  به 
اعضای  تقدیم  را  خود  استعفای  گیلان  مطبوعات 

هیاتٔ مدیره این خانه کرد.
دلیل استعفای داداشی قرار است در جلسه فوق‌العاده 
اینکه امروز  20 شهریورماه جاری بیان شود ضمن 
یکی از بازرسان خانه مطبوعات گیلان نیز استعفای 
خود را اعلام کرد و عضو دیگر این خانه نیز در شرف 

استعفا است.
استعفای خود  دلیل  بازرس خانه مطبوعات گیلان 
دیدارها  و  خانه  این  اساسنامه  از  خارج  تخلفات  را 
بدون اطلاع بازرسان خانه مطبوعات استان و دریافت 

هدایایی خارج از اصول این خانه عنوان کرد.
مدیره  هیاتٔ  تخلفات  از  بخشی  به  سامری  حسن 
خانه مطبوعات گیلان اشاره کرد و گفت: برگزاری 
مراسمی شاد و مفرح ورزشی و ... برای خبرنگاران 
قابل قدردانی است و اگر در چارچوب اساسنامه بود 

درست و دقیق‌تر برگزار می‌شد.
تجلیل  همایش  برگزاری  از  پیش  داد:  ادامه  وی 
مذکور توسط مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان تذکر 
خود را در چارچوب اساسنامه نوشتم اما پاسخی ارائه 
هزار   100 هدیه  کارت‌های  تعداد  چه  اینکه  نشد، 
تومانی،200 هزار تومانی، 50 هزار تومانی، سکه طلا، 

پلوپز و... به نام خانه مطبوعات دریافت شده است.
بازرس خانه مطبوعات گیلان اظهار کرد: مدیرعامل 
خانه مطبوعات چگونه بدون اجازه و مصوبه هیاتٔ 
دریافت  و  مذکور  همایش  برگزاری  به  اقدام  مدیره 
هدایای نقدی و غیر نقدی کرده و اگر این هدایا به 
نام خانه مطبوعات و برای خبرنگاران دریافت شده 

چرا هدایا به افراد غیر خبرنگار داده شده است.
وی تصریح کرد: از زمان آغاز فعالیت خانه مطبوعات 
گیلان تاکنون که بیش از سه ماه می‌گذرد، 9 تذکر 
اما  تسلیم کردم  این خانه  به هیاتٔ مدیره  مکتوب 
تاکنون پاسخی مکتوب و در چارچوب اساسنامه برای 
گزارش به اعضای خانه مطبوعات دریافت نکردم. به 
از اعضای هیاتٔ  نفر  با استعفای دو  گزارش فارس، 
مدیره خانه مطبوعات گیلان، این خانه به تعطیلی 
کشیده می‌شود و باید مجمع دیگری در آینده برگزار 
شود. خانه مطبوعات گیلان دارای هفت نفر عضو و 
دو نفر بازرسی و در مجموع 9 نفره بوده که پنج نفر 

از آنها عضو هیاتٔ مدیره هستند.
گذشته  سال‌های  طی  در  گیلان  مطبوعات  خانه 
نتوانسته رضایت  و  نداشته  موفقی  تاکنون عملکرد 

اصحاب رسانه استان را جلب کند.

سرقت در یکی از بانک های 
بندرکیاشهر با اسلحه پلاستیکی

گیلان امروز- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
های  بانک  از  یکی  در  سرقت  وقوع  از  گیلان 
بندرکیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه واقع 

در شرق استان با اسلحه پلاستیکی خبر داد.
رسانی  اطلاع  واحد  پنجشنبه  عصر  گزارش  به 
ایرنا، سرهنگ محمدرضا جعفری  به  پلیس گیلان 
امروز،  دقیقه   55 و  هشت  ساعت  گفت:  خیرخواه 
بانک ملت روستای دستک واقع در بندرکیاشهر از 
توابع شهرستان آستانه اشرفیه توسط دو سارق مورد 

سرقت قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از سارقان ملبس به لباس نظامی 

بود و یک اسلحه پلاستیکی در دست داشته است.
رعب،  ایجاد  با  سارقان  افزود:  جعفری  سرهنگ 
وحشت و تهدید پس از سرقت 400 میلیون ریال 

وجه نقد بانک، از صحنه متواری شده اند.
معاون اجتماعی پلیس گیلان با اعلام اینکه اسلحه 
پلاستیکی سارقان در محل وقوع جرم کشف شد، 
تحت  نظر  مورد  بانک  قبل،  روز  چند  داشت:  بیان 
نقص  موارد  و  قرار گرفته  پیشگیری  پلیس  بررسی 

امنیتی و حفاظتی به مسئول بانک اعلام شده بود.
به گفته سرهنگ جعفری، پلیس در صحنه حضور 
این  از  هایی  سرنخ  تخصصی  بررسی  با  و  داشته 
از  دستگیری  محض  به  که  آورده  بدست  سارقان 

طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.
و  مرکزی  بخش  دو  با  اشرفیه  آستانه  شهرستان 
استان  مرکز  شرق  کیلومتری   35 در  بندرکیاشهر، 

گیلان واقع است.

خبر

خبر

تشخیص هویت
اداره  به  روزی  بالاخره  و  بود  بیکار  مدت‌ها  خط 

کاریابی مراجعه کرد.
عکس، رونوشت شناسنامه، عدم سوء پیشینه، 
مدارک تحصیلی،‌ کارت ملی،‌ کارت معافیت نظام 

وظیفه و انگشت نگاری و ورقه تشخیص هویت.
ساعتی بعد خط پشت میز یکی از کارمندان اداره 

تشخیص هویت ایستاده بود.
مامور از زیر عینک او را نگاهی کرد و پرسید: »چه 

می‌خواهید؟« خط گفت:
هویت  تشخیص  برگه  و  هستم  خط  یک  »من 

می‌خواهم«
خط  من  بگوید  می‌تواند  »هرکسی  گفت:  مامور 

هستم.«
خط گفت: »آقای محترم، مگر نمی‌بینی که من یک 

خط هستم.« و مامور در جواب گفت:
»به نظر من شما می‌توانید خیلی چیزهای دیگر 
تار  گیتار،  قرقره، سیم  نخ  افق،  خط  مثلا  باشید 
رخت،  بند  بندباز،  طناب  مو،  تار  یک  عنکبوت، 
سیم کامپیوتر، سیم برق،‌بند کفش،‌ ردپای یک 
خودنویس،‌ یک صفحه کاغذ از پهلو و ... باز هم 

بگویم؟!«
خط فریاد زد: »نه، نه. بس است دیگر« و با صورتی 
برافروخته از اداره تشخیص هویت بیرون آمد ...
خط بعد از این ماجرا دچار افسردگی شدیدی شد و 
از اینکه نمی‌دانست بالاخره کیست در عذاب بود. 
تا اینکه سرانجام بیکاری و بی‌پولی و بی‌هویتی او 
را به آخر خط رساند و تصمیم خود را گرفت؛ در 
سپیده‌دم روز چهارشنبه 17 دی ماه با یک جوهر 

پاک‌کن و مقداری »تیپکس« خود را نابود کرد.

کامبیز درم بخش

درمان سرطان الهام با استفاده از 
سلول های بنیادی خون بندنافِ خواهرش

اینکه  بیان  با  گیلان امروز- معاون پژوهشی جهاددانشگاهی گیلان 
درمان سرطان خون الهام برای ما مسرت بخش است، گفت:استفاده از 
سلول های بنیادی خون بندنافِ فاطمه، گرمای زندگی را به وجود الهام 

بازگرداند.
دکتر سیدمحسن نساج حسینی در گفت‌وگو با ایسنا از درمان الهام نوجوان 
12 ساله، با استفاده از سلول های بنیادی خون بندنافِ خواهرش خبر داد 
و اظهار کرد: الهام  دختر نوجوان 12 ساله اصفهانی دی ماه سال 93 به 
عنوان بیمار مبتلا به ALL )لوسمی حاد لنفوئیدی( تشخیص داده شد و 
پس از سه دوره شیمی درمانی و عدم پاسخگویی به درمان، با سلول های 
بنیادی خون بندناف خواهرش که در بانک خون بندناف رویان ذخیره 

سازی شده بود مداوا شد.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی گیلان افزود: 23 دی ماه سال 1393 
والدین الهام متوجه بیماری او می شوند. پزشکان پس از انجام سه دوره 
شیمی درمانی و عدم پاسخگویی به درمان، تصمیم به پیوند سلول های 
بنیادی به الهام گرفتند اما از آنجا که وی تنها فرزند خانواده بود، نمونه 
مغزاستخوان منطبق با وی در بین خانواده و اقوام برایش پیدا نشد. پس 
از آنکه پزشک معالج ایشان از باردار بودن مادرش مطلع شدند، توصیه 
کردند که خون بندناف نوزاد را حتما ذخیره سازی کنند تا در صورت امکان 

از آن برای پیوند استفاده شود.
وی ادامه داد: پس از تولد فرزند دوم)فاطمه(، خون بندناف وی را در بانک 
خون بندناف رویان ذخیره سازی و 10 روز بعد آزمایش HLA انجام شد 
و با لطف خدا مشخص شد که نمونه خون بندناف فاطمه با الهام منطبق 
است. اما با توجه به وزن الهام که حدود 60 کیلو بود، پزشکان اظهار 
داشتند که سلول کافی نیست و سه بار در کمیته پیوند رد شد اما در نهایت 
قرار شد یک بندناف دیگر هم علاوه برنمونه خون بندناف خواهرش برای 
پیوند اضافه شود و در اصطلاح دبل کورد استفاده شد و  مهرماه سال 94 
پیوند در بیمارستان شریعتی تهران و توسط آقای دکتر حمیدیه انجام شد.
دکتر نساج اضافه کرد: نتایج پیوند گویای تاثیر مثبت نمونه خون بندناف 
فاطمه در بدن الهام بود و اگر شرایط به همین منوال باشد اقدام درمانی 

خاص دیگری لازم نیست.
معاون پژوهشی جهاددانشگاهی گیلان با بیان اینکه اقدام این پدر و مادر 
افزود:  است،  قابل ستایش  فرزندشان  بندناف  برای ذخیره سازی خون 
مجموعه بانک خون بندناف رویان با تمام توان تلاش دارد نمونه های 

خون بندناف نوزادان را با حداکثر کیفیت ذخیره سازی کند.
تیم  موثر  و همکاری  نتیجه تلاش  پیوند  این  انجام  کرد:  تصریح  وی 
خونگیری، کارشناسان آزمایشگاه، کارشناسان پذیرش و مشاورین و از 
همه مهمتر تیم پیوند در بیمارستان شریعتی است و همه در این موفقیت 
سهیم هستند. امید است با امکانات خوب پیوند که در بیمارستان های 
از ظرفیت  بتوانند  بیشتری  بیماران  راه اندازی می باشد  مختلف در حال 

سلول های ذخیره شده در بانک خون بند ناف استفاده کنند.

سه راه طنز / از دور تا دیر

 )ادامه از صفحه یک(
تماشـاچیانی کـه بـه ورزشـگاه مـی آینـد معمـولا جوان هسـتند و انـرژی و هیجـان در 
ایـن قشـر در بالاتریـن سـطح قـرار دارد و از آن طـرف فضـای موجود، فضایی اسـت که 
کمتریـن امـکان کنتـرل در آن وجـود دارد؛ چـون بـرای هـر تماشـاچی نمی‌تـوان یـک 
مامـور پلیـس در نظـر گرفـت و فی‌نفسـه کار درسـتی هـم نیسـت‌. نیـروی انتظامـی و 

نیـروی اجتماعـی در حـد معقـول در فضـای اجتماعـی ما وجـود دارد. ‌
کمتریـن  فرهنگـی  زمینـه  در  هـا  باشـگاه 
سـرمایه گـذاری را مـی کننـد. عـرض می‌کنـم 
سـرمایه‌گذاری زیـرا مـن معتقـد نیسـتم که این 
کار هزینـه باشـد. اگـر باشـگاه بخشـی از درآمد 
خـود را صـرف امورفرهنگـی و ایحـاد تعامـل بـا 
تماشـاگران و هوادارانـش نمایـد و بحث تشـکل 
هـا را مدیریـت و سـاماندهی کنـد مطمئنـا مثل 
نمونـه هـای موفقـی که دربسـیار از کشـور های 
جهـان وجـود دارند مـا چنین مسـایل  فرهنگی 
یـا حداقـل کمتـر  کـرد  نخواهیـم  را مشـاهده 
خواهـد شـد. عوامـل فیزیولوژیکی مثـل هیجان 
فیزیکـی  محیط‌هـای  تماشـاچیان‌،  سـن  بـالا‌، 
ورزشـگاه‌ها کـه امـکان کنتـرل را بـرای تخلیـه 
انـرژی کمتـر می‌کنـد و آزادی عمـل را بـرای 
بـروز هیجـان بیشـتر می‌کنـد. و از سـمت دیگر 
‌مدیریـت مناسـب بـرای‌ هدایـت ایـن هیجان‌ها  
چنیـن  بـروز  عـث  بـا  مناسـب  مجراهـای  در 
معضلاتـی می‌شـود. بنـده به عنـوان یـک نمونه  

راهـکار سـاده بارهـا عـرض کـردم که می‌شـود بـا فرهنـگ گیلک‌هـا، آداب‌، مناسـک و 
برنامه‌هـای خاصـی را قبـل از برگـزاری بـازی یـا بیـن دو نیمـه و حتـی در پایـان بازی 
تـدارک ببینیـم تـا تماشـاچی بـا شـور و نشـاط ورزشـگاه را تـرک کنـد نـه بـا تنـش و 
اضطـراب. ولـی شـما می‌بینید که تماشـاچی از زمان رسـیدن بـه ورزشـگاه ، تهیه بلیط 
، دسترسـی بـه امکانـات اولیـه مثل امکانات بهداشـتی و غیره مشـکل و تنـش دارد. و از 
طـرف دیگـر رفتـاری کـه بعضی از مدیران باشـگاه هـا ، بازیکنـان و عوامل  دیگـر انجام 
مـی دهنـد باعـث تحریک تماشـاچی می شـود. مثال در بازی اخیـر ایران و قطـر  جواد 
نکونـام کـه خـود در مقـام مربی بایـد آموزش‌دهنده باشـد مرتکـب یک رفتار نامناسـب 
مـی شـود کـه می‌توانسـت تحریـک کننـده باشـد و  آشـفتگی و اغتشاشـی بدتـر از آن 
چیـزی کـه بـه وجـود آمـد ایجـاد کنـد. همینطور رفتـار چنـد آدم مـی توانـد در مورد 
اعتبـار یـک شـهر ، یـک اسـتان و حتـی یـک کشـور در نـزد دیگـران تاثیر گذار باشـد. 
اتفاقـی کـه امروزه در گیلان شـاهد هسـتیم و شـما به درسـتی بـه آن اشـاره دارید. من 
تصـورم ایـن اسـت ضعف برنامـه ریزی فرهنگی و مدیریت ورزشـی موجب شـده که این 
اختلافـات در اینجـا خودنمایـی کنـد وگرنـه ایـن اختلاف به حدی نیسـت کـه اگر یک 
انزلیچـی بـه شـهر رشـت بـرود رشـتی ها بـا او برخورد بدی داشـته باشـند یـا بالعکس. 
مدیریـت نامناسـب فرهنگـی در عرصه ورزش گیلان سـبب شـده که این عـداوت ها در 
حـال ریشـه گرفتـن باشـد و  اگر فکـری به حال آن نشـود در آینـده متراکم‌تـر  خواهد 

 . شد
 بـه نظـر شـما ایـن اختالف بیـن دو شـهر هـم اسـتانی ، همسـایه و هم 
زبـان پدیـده عجیبی نیسـت ؟ مثاًل وقتی بـه آذری زبـان ها نـگاه می کنیم 
یـک نوع اتحـاد و همبسـتگی محکمی بینشـان دیـده می‌شـود  در حالیکه 
درگیالن از قدیم بـا »بیه پـس« و »بیه پیـش« این تفکیـک اجتماعی وجود 
داشـت و حـالا هـم بین ایـن دو شـهر همسـایه این مسـائل دیده می‌شـود.

در مـورد آذری هـا مـی تـوان تحلیل های دیگری داشـت. بـا آذری ها به گونـه ای رفتار 
شـده کـه خـود شـان را در برابـر  فارس قرار مـی دهند البتـه از نظر علمی بـه هیچ‌وجه 
اینگونـه نیسـت؛ یعنـی آذری جـزو اقـوام ایرانـی محسـوب می‌شـود و اتفاقـاً جـزو اقوام 
اصیـل ایرانـی هـم هسـتند. منتهـا آن چیـزی کـه بیـن افـکار و عـوام رواج پیـدا کـرده 
اسـت کـه همانگونـه که مسـتحضرید خیلـی جاها بـه اشـتباه از واژه ترک اسـتفاده می 
شـود درحالیکـه مـا در ایـران  ترک  خیلـی کم داریم نه اینکه نداشـته باشـیم اما خیلی 
کـم هسـتند. ضمـن اینکـه امروزه دیگـر بحث نـژاد و قومیت مدتهاسـت کـه پرونده‌اش 
بسـته شـده اسـت و ایـن بحـث بیشـتر مربوط بـه جوامـع عقب‌افتاده اسـت. امـا چیزی 
کـه در  اینجـا وجـود دارد بحـث مـا و دیگـری اسـت؛ که این مـا کل آذری ها می شـود 
و دیگـری می‌شـود غیـر آذری. ولـی درگیالن این اتحاد و یـا مفهوم »مـا و دیگری«  به 
شـدتی کـه در بیـن آذری ها هسـت وجود نـدارد. یعنی رشـتی خودش را ما مـی داند و 
انزلـی چـی را دیگـری و همیـن طـور برعکس. ایـن دوتا با هـم نمی گویند مـا گیلک‌ها 
و دیگـران؛ البتـه در جاهایـی گفتـه مـی شـود امـا بحـث من در عرصـه ورزش اسـت. و 
معتقـدم کـه اتفاقـاً ورزش عرصـه ای اسـت کـه مـی توانـد مبحـث هویـت قومـی را به 
شـکل بسـیار مناسـبی باز تولید و بازسـازی کند. همانطور که شـما اشـاره کردید و من 
هـم پذیرفتـه‌ام کـه یک خدشـه و اختلالـی در بحـث هویـت گیلک‌هـا در ورزش وجود 
دارد و ایـن خدشـه سـبب اختالف، کینـه توزی و مسـایل نامناسـب بین تماشـاگران و 
فوتبال‌دوسـتان رشـت و انزلـی شـده اسـت .خب چـرا از سـمت دیگر به ایـن قضیه نگاه 
نکنیـم؟ چـرا از ایـن وجـوه اشـتراک قومی کـه بیـن رشـت‌ها و انزلیچی‌ها وجـود دارد، 
اسـتفاده نکنیـم و روی ایـن مبحـث برنامه‌ریـزی نکنیم. همـان کاری کـه در آذربایجان 
و تبریـز انجـام شـده و یـک هویـت واحـدی را در ورزش متبلـور کردنـد . ما مـی توانیم 
همیـن کار را در گیالن هـم انجـام دهیـم. البتـه ایـن کار نیازمنـد کارعلمـی و مطالعه 
اسـت و بـا شـعار درسـت نمی‌شـود. مـا بایـد در عمـل اقدامـات مناسـبی انجـام دهیم، 
مطالعـه صـورت بگیـرد و بـا پژوهـش و تحقیـق نقاط آسـیب و ضعف شناسـایی شـود، 
نقـاط قـوت شناسـایی شـود، فرصت هـا و تهدید ها شناسـایی شـود و در نهایـت با یک 
نـگاه کارشناسـی برنامـه ریزی فرهنگی مناسـب صورت بگیـرد تا این بحث های شـبهه 

برانگیـز، اختلاف‌برانگیـز و انرژی‌بـر از گیالن حذف شـود.
 اگـر بـه عنوان نمونه بـازی الکلاسـیکو بین رئـال و بارسـلونا را مدنظر قرار 
دهیـم بـا آن همـه حساسـیت بـالای ورزشـی، اقتصـادی و سیاسـی رقابت 
و حساسـیت بـه مراتـب زیادتـری وجـود دارد. امـا ریشـه ایـن حساسـیت 
مشـخص اسـت و مصداقـی از تاریـخ اسـپانیا و کاتالونیا اسـت که ایـن بازی 
را حسـاس مـی کنـد. امـا در اینجـا چنین مسـائل تاریخـی به نظر می‌رسـد 
وجـود نـدارد. آیـا این فحاشـی ای کـه در رشـت و انزلـی اتفاق مـی افتد را 

بایـد نمـودی از جامعه دانسـت؟
بحـث کاتالونیـا بـا اسـپانیایی تبارهـا بـه حـدود یـک قـرن پیـش بازمـی گـردد کـه در 
اسـپانیا مسـائلی پیـش آمد کـه در واقـع ایالت‌هایی مثل باسـک یا قومی مثـل کاتالانها 
احسـاس کردنـد کـه در حق‌شـان از سـوی حکومـت مرکـزی اجحـاف می شـود. این‌ها 
یک‌سـری واقعیت‌هـای تاریخـی اسـت در مـورد اسـپانیا. البتـه ایـن را باید عـرض کنم 
کـه از دهـه نـود بحـث هـای اختلاف برانگیز شـدید به شـدت کاهـش پیدا کرده اسـت. 

هنـوز هـم وجود دارد اما خیلی کم شـده اسـت. امـکان دارد در قالب کری یا شـعارهایی 
کـه در عرصـه ورزش داده مـی شـود گاهـی تبلـور پیـدا کنـد ولـی شـما مـی بینید که 
جدایـی طلبـان باسـک نزدیـک بـه سـه دهـه اسـت کـه مبـارزه مسـلحانه را بـه عنوان 
یـک اسـتراتژی رهـا کرده‌انـد. الان در اسـپانیا اتفاقـاً تیم ملی اسـپانیا تبدیل شده‌اسـت 
بـه  نمـادی از وحـدت اسـپانیایی تبـار هـا و می‌دانیـد کـه کاتالانهـا هـم در ایـن تیـم 
حضـور دارنـد. می‌بینیـد کـه از اواسـط دهـه نـود به بعـد دیگـر آن بحث هـای اختلاف 
برانگیـز و تفرقـه افکـن بـه شـدت کاهـش یافته 
اسـت و از یـک معضـل ملـی و اجتماعـی خـارج 
شـده اسـت. امـا در مـورد رشـت و انزلـی مـن 
چنیـن تصـوری نـدارم و از نظـر علمـی کـه نگاه 
‌کنیـد ایـن دو شـهر از نظر نژاد، فرهنـگ و دیگر 
مـوارد یکی هسـتند. اگـر از نظر جامعه شناسـی 
تحقیـق کنیم می‌بینیـم که پیوندهای زناشـویی 
بیـن رشـت و انزلـی وجـود دارد. نمی‌گویـم این 
حساسـیت‌ها صفر اسـت ولـی معضـل اجتماعی 
نیسـت. امـا درورزش بـا توجـه بـه مسـایل کـه 
پیش‌تـر عـرض کـردم اگـر بـه آن توجـه نشـود، 
مـی توانـد به یک جریـان مخـرب اجتماعی بین 
ایـن دو شـهر تبدیـل شـود. همـان طـور که می 
توانـد به یک سـرمایه هویت بخش تبدیل شـود. 
ولـی رونـد یکـی دو دهـه اخیر نشـان مـی دهد  
کـه غفلـت مدیـران بـه ویـژه مدیـران فرهنگـی 
سـبب شـده بیشـتر وجه مخـرب و ویرانگر خود 

را نشـان دهد. 
 اخیـراً پیـش از داربـی گیالن کمپینی بـه نام الگیلانـو بدون فحـش به راه 
افتـاد کـه در شـبکه هـای اجتماعـی بازتاب زیـادی داشـت. ایـن کمپین از 
سـوی خـود فوتبال‌دوسـتان و طرفـداران راه انـدازی شـد و حتی توانسـت 
خیلـی از بازیکنـان ایـن دو تیـم را بـا خود همـراه کند. امـا باز هـم در پایان 
بـازی و حتـی بازی بعد شـاهد اتفاقـات تلخ همچون فحاشـی و دعـوا بودیم. 
در ابتـدای امـر این کمپین نشـان مـی دهد بخشـی از بدنه جامعه نسـبت به 
ایـن پدیـده اعتـراض دارد و بـه عنوان ناهنجـاری می شناسـد. اما چـرا این 

خواسـت وقتـی کـه وارد اسـتادیوم می شـویم فراموش می‌شـود‌؟
عـرض کـردم هیجـان مـی تواند هم فرصت باشـد و هـم تهدید باشـد. من بـا واژه هایی 
مثـل کنتـرل و سـرکوب مخالف هسـتم. ما بایـد تماشـاگران را مدیریت کنیـم و جوانی 
کـه بـا اوج هیجـان بـه اسـتادیوم مـی آید بـرای چه چیـزی به ورزشـگاه می آیـد؟ مگر 
نمی‌توانـد در خانـه بنشـیند و از تلوزیـون بـازی را تماشـا کنـد؟ پـس چـرا به ورزشـگاه 
مـی‌رود؟ بـرای اینکـه انـرژی خـود را تخلیـه کند. جامعـه شناسـان اشـاره می‌کنند که 
ورزش در دوران جدیـد بـه نوعـی یـک مجرای مناسـب، متعادل و مجاز اسـت که انرژی 
مردمـان را هـم در قالـب ورزشـکار و هـم در قالـب طرفـدار مـی توانـد تخلیـه کنـد‌. ما 
ایـن هیجـان را مرتـب بـا عواملـی چون بـی احترامی به تماشـاگر، بـدون در نظر گرفتن 
حقـوق تماشـاگر، نبـود سـرویس ایـاب و ذهاب بـرای رفتن به  ورزشـگاه، نبـود خدمات 
مناسـب در ورزشـگاه و غیـره دامـن می‌زنیـم و تحریـک می‌کنیـم. در همـه ایـن موارد 
کاسـتی‌های اساسـی وجـود دارد و مطالعـات علمـی نشـان می‌دهـد کـه بـه‌ انرژی‌های 
منفـی و ویرانگرانـه دامـن می‌زنـد. ایـن انرژی وقتی مدیریت مناسـبی نشـود مشـخص 
اسـت که  از فحاشـی و ناهنجاری سـر در می‌آورد. ضمن اینکه نباید انتظار داشـت تنها 
بـا یـک کمپیـن همـه این مشـکلات برطـرف شـود. اما ایـن کمپین مـی تواند سـرآغاز 
مناسـب و موثـری بـرای ادامـه و اسـتمرار حرکت‌های فرهنگـی در آینده باشـد و همین 
طـور اقداماتـی کـه بایـد مبتنی بر پژوهش باشـد و بتوانـد نقاط ضعف را شناسـایی کند 
و‌ بـر آنهـا متمرکز شـود تا انشـاءا.. به تدریج شـاهد کاهش و محو چنیـن ناهجاری هایی 

فرهنگی در ورزشـگاه باشـیم‌. 
 شـما در صحبت‌های‌تـان بـه یک سـری راهـکار مثـل برگزاری یک‌سـری 
مراسـم بـه خصـوص پیـش و بین بـازی اشـاره کردیـد. فـارغ  از این‌هـا آیا 

راهـکار مشـخص دیگـری مد نظر شـما اسـت‌؟ 
ایـن چنـد راهکاری که گفتـم راهکارهای کلـی بود. اما اگـر بخواهیـم راهکارهای جزئی 
بدهیـم نیـاز بـه مطالعـه دقیـق داریم. من چند سـال پیش یک طرح پژوهشـی بـه اداره 
ورزش و جوانـان اسـتان گیالن پیشـنهاد دادم ولی همانطور که عرض کردم متاسـفانه 
بـه این‌هـا بـه چشـم هزینـه نـگاه می‌شـود. هزینـه ای کـه بـرای اجـرای ایـن طـرح 
درخواسـت کـرده بودیـم شـاید یک دهم دسـتمزد پاییـن ترین فوتبالیسـت گیلان هم 
نبـود. مـن بـه مسـئولین امر هم گفتم کـه این مبلغ هزینه نیسـت بلکـه حق‌الزحمه‌ای 
اسـت کـه بـرای پرسشـگران تعریـف کردیـم تـا بروند ایـن کار را انجـام دهنـد. ببینید 
مـا بایـد براسـاس تحقیق ابتـدا  مخاطب خود را شناسـایی کنیـم. در نظـر بگیرید قرار 
اسـت بـرای شـما مهمـان بیایـد؛ هرچقـدر اطلاعـات شـما از شـخصیت، خصوصیات و 
سالیق مهمان‌هـای شـما کمتـر باشـد برنامه‌ریـزی شـما مخدوش‌تـر خواهـد بـود و 
هرچـه اطلاعـات دقیق‌تـری داشـته باشـید راحت‌تـر و بهتـر می‌توانیـد برنامه‌ریـزی 
کنیـد. مشـکلی کـه وجود دارد این اسـت کـه ما مخاطبان خـود را نمی‌شناسـیم. ما به 
دوسـتان گفتیـم کـه اجـازه دهیـد ما برایتـان شناسـایی کنیم کـه مخاطبان شـما چه 
کسـانی هسـتند، چـه نقـاط قوتـی دارند، چـه نقاط ضعفـی دارند. شـما اگر قرار اسـت 
بـرای این‌هـا کاری انجـام دهیـد بالاخره باید بشناسـید این افراد چه کسـانی هسـتند. 
اگـر کارهـای تحقیقـی بـه درسـتی انجام شـود، تماشـاگران به خوبی شـناخته شـوند، 
مشـخصات اقتصـادی، اجتماعـی و جمعیتی‌شـان را به درسـتی مطالعه کنیم، می‌شـود 
راهکارهـای ملمـوس تـری داد. امـا  در کل تهیه امکانات مناسـب در ورزشـگاهها‌، تهیه 
شـرایط مناسـب برای ورود، اسـتقرار و خروج تماشـاچی، فعالیت مناسـب تشـکل های 
فرهنگـی باشـگاه‌ها کـه در هنـگام ورود تماشـاگران در ورزشـگاه بتواننـد بـه شـکل 
مناسـبی هیجـان آنهـا را مدیریـت و راهبـری کننـد و همین‌طـور برگـزاری مراسـم، 
مناسـک و برنامه‌هـای خـاص مثـل اجرای موسـیقی به شـکلی که بشـود در زمان‌های 

برگـزاری بازی انجـام داد. 
 ‌نکتـه دیگـری کـه وجـود دارد فرهنـگ زبـان گیلکی اسـت. به هـر روی 
یک سـری الفـاظ رکیـک در فرهنگ زبانـی گیلان وجـود دارد مثال از قدیم 
ضرب‌المثل‌هـای زیـادی بجـا مانـده کـه کاربـرد آن در جامعه شـهری امروز 

امـکان پذیر نیسـت. ارزیابـی شـما از این موضوع چیسـت‌؟
ایـن را بهتـر اسـت از کارشناسـان مـردم شـناس و گیلان شـناس سـوال کنیـد. اما ‌در 
ادبیـات عامیانـه خیلـی از جاهـا ممکـن اسـت  یـک سـری الفاظ وجود داشـته باشـد 
کـه بـه صـورت غیررسـمی بـه کار می رود اما در گفتار رسـمی مناسـب نیسـت. تصور 
مـن ایـن اسـت کـه بـا گسـترش فرهنـگ شـهری و شهرنشـینی بـه تدریـج  بـه قول 
نوربـت الیـاس جامعه‌شـناس فقیـد آلمانی، ایـن خشـونت‌های کلامی هـم از صحنه‌ها 

حذف شـود‌. 

گفت و گو با دکتر محمدمهدی رحمتی در مورد خشونت تماشاگران فوتبال گیلان:

اختلاف سپیدرود و ملوان می‌تواند 
به یک جریان مخرب اجتماعی تبدیل شود


